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                        سرمقاله

   حافظه‌ای که داریم

محمد صبح‌دل
butanashr@gmail.com

اصــرار بــر تولیــدِ محصولــی فرهنگــی در نبــودِ 
ــی دارد.  ــه‌ی آدم ــه در حافظ ــی، ریش ــات اجتماع ارتباط
حافظــه تمامــی آن چیــزی اســت کــه مــا را مــا می‌کنــد. 
ــور؛ تــاش  ــر تخته‌ســنگی در اعمــاق غــاری ک ــگاره‌ای ب ن
بــرای آنکــه ردی بگذاریــم و فرامــوش نکنیــم کــه چیــزی 
ــا  ــت، ام ــته اس ــود داش ــه وج ــی همیش ــتیم. تنهای هس
ــک  ــی؛ ی ــی مفهوم ــک تنهای ــدرن، ی ــانِ م ــیِ انس تنهای
ــان  ــی می ــت. یک ــوده اس ــران ب ــور دیگ ــیِ در حض تنهای
هــزاران در شــهرهایی بــا تراکــمِ بــالای جمعیــت. و 
حضــور وقتــی بــه انبــوه برســد ناحضــور می‌شــود. 
ــا  ــی ب ــل متن ــت مث ــت. درس ــودن اس ــاد، ناب ــودنِ زی ب
ــد.  ــل می‌کن ــی می ــه بی‌معنای ــه ب ــی ک ــت معن بی‌نهای
ــاب  ــر کت ــار دارد، دیگ ــاب در اختی ــت کت ــه بی‌نهای آنک
ــا  ــد، ب ــاب کن ــدام را انتخ ــه ک ــد ک ــج می‌مان ــدارد. گی ن
سطر-ســطر کــدام رنگــی بــه رؤیاهایــش ببخشــد و زمــان؛ 
ــدام و  ــای ک ــی را در بال‌ه ــده‌ی آدم ــن مســتهلک کنن ای
 pdf آســمان کــدام از کار بیانــدازد. انبــوه فایل‌هــای
داریــم و فراموشــمان می‌شــود کــه چــه داریــم. پــس چــه 
ــا بخــش  ــا ســاعاتی ب ــم ت ــوت برمی‌گزینی ــم؟ خل می‌کنی
ــیم.  ــود باش ــان خ ــی از جه ــا منتخب ــود، ب ــی از خ کوچک
ــودِ  ــا را از آنِ خ ــرّار عقربه‌ه ــتِ دوار و ف ــی از حرک فرصت
خــود کنیــم. خلــوت، تنهایــی نیســت. یــک فرصــت برای 
ــردی  ــورِ ف ــه حض ــرای آنک ــی ب ــت. تلاش ــازی اس معناس
ــم.  ــم کنی ــه‌ای عل ــر حضــور فل و انســانی خــود را در براب
ــد.  ــردی را برنمی‌تاب ــور ف ــچ‌گاه حض ــه‌ای هی ــور فل حض
منــزوی‌اش  و  می‌کنــد  تــردش  نمی‌کنــد.  تحملــش 
می‌ســازد. انــزوا یــک عامــل ســرکوبگر اســت و ویرانگــر. 
بیرونــی و غیرانتخابــی اســت و درنهایــت حــسِ تنهایــی 
را القــا می‌کنــد. میــلِ بــه بقــا امــا آدمــی را بــه مقابلــه 
ــی در کار  ــی انتخاب ــن، وقت ــاند. بهتری ــزوا می‌کش ــا ان ب
نباشــد، بدتریــن خواهــد بــود. اینجاســت که وقتــی کارت 
توجیــه اقتصــادی نــدارد و راه‌هــای رســیدن بــه مخاطــب 
تقریبــاً مســدود اســت، تنهایــی و خلــوت و انــزوا را 
نردبانــی می‌کنــی کــه ردی برجــا بگــذاری. چراکــه توســنِ 
ــماره‌ی  ــن ش ــن اولی ــدارد. ای ــل ن ــتِ تحمی ــودن، طاق ب
ــر  ــد منتش ــک مجل ــماره‌ی آن در ی ــه دو ش ــت ک بوتاس
می‌شــود. اواخــر تابســتان بیمــاری کرونــا فعالیــت 
تعــدادی از اعضــای تحریریــه را بــا مشــکل مواجــه کــرد 
و اکنــون بــر آن شــدیم کــه بــا بهبــود آنــان کار را از ســر 

بگیریــم. تجربــه‌ی کرونــا بــرای انســان معاصــر تجربــه‌ی 
منحصربه‌فــردی بــود و فکــر می‌کنــم کــه تغییــری جــدی، 
در نــوع نگــرش و اندیشــه‌ی او ایجــاد خواهد کــرد. قدرتِ 
دنیــای مجــازی و میــزان حضــورش در زندگــیِ معاصــر، 
ــی  ــرد ول ــه ک ــدی از ویژگی‌هــای انســان را ارائ درک جدی
یک‌چیــز غیرقابل‌انــکار بــود و آن اینکــه نیازهــای انســان 
ــود، او  ــرآورده ش ــازی ب ــورت مج ــه به‌ص ــم ک ــدر ه هرق
ــه  ــاز او ب ــورد و نی ــد خ ــان خواه ــی ن ــورت حقیق به‌ص
ــا را  حضــور رودررو هیــچ‌گاه از بیــن نخواهــد رفــت. بوت
ــه حافظــه‌ی انســانی  ــم ک ــاور داری ــم و ب منتشــر می‌کنی

ــرد. ــد ک ــازی خواه ــی را بازس آن حضــور جمع
ــرای  ــر ب ــم دیگ ــاق مه ــک اتف ــاری ی ــل ج در فص
ــان، آزادســازی شــهرهای  جامعــه‌ی آذربایجانی‌هــای جه
قره‌بــاغ از اشــغال بــود. رؤیایــی سی‌ســاله کــه تــا 
ــی از  ــن یک ــاور م ــه ب ــود. ب ــادی ناشــدنی می‌نم حــد زی
مهم‌تریــن دلایــلِ بــه واقعیــت پیوســتنِ ایــن رؤیــا ایــن 
بــود کــه آذربایجانی‌هــا هیــچ‌گاه در درون خــود قره‌بــاغ 
اشــغالی را نپذیرفتنــد. آنــان بــا واقــف و خورشــید بانــو 
و اوزئییــر زیســتند و هیــچ گزینــه‌ی دیگــری غیــر از 
آزادســازی وطــن را بــه پنــدارگاه خــود راه ندادنــد. 
ــات  ــی امکان ــی تمام ــرد. یعن حافظــه هــم کار خــود را ک
ــه  ــرور را ب ــس و غ ــرد و اعتمادبه‌نف ــیج ک ــی را بس حقیق
آذربایجانی‌هــا بازگردانــد. در بخــش ویــژه‌ی ایــن شــماره 
بــه بررســی آثــار »ائلچیــن افندیــف« نویســنده‌ی معاصــر 
جمهــوری آذربایجــان پرداخته‌ایــم. او آثــار مهمــی در 
خصــوص قره‌بــاغ و شــرایط معاصــر آذربایجانی‌هــا 
کامــل  متــن  بوتــا  پیشــین  شــماره‌های  در  دارد. 
ــه  ــا را م ــان گلیب«)شوش ــایا دوم ــدِ »شوش ــتان بلن داس
ــن شــماره قصــد  ــود. در ای گرفته‌اســت( منتشــر شــده ب
داشــتیم بخشــی از رمــان معــروف »باش«)ســر( کــه بــه 
ــی  ــای مردم ــیه و عصیان‌ه ــط روس ــاز توس ــغال قفق اش
ــزار در  ــده‌ی ت ــیانف« نماین ــر »سیس ــدن س ــده ش و بری
بســتری از روایــت پســت‌مدرن می‌پــردازد را منتشــر 
ــه نشــر  ــذار شــد و ب ــد واگ ــه بع ــی ب ــه علل ــه ب ــم ک کنی
ســه متــن انتقــادی )یکــی در بخــش لاتیــن و دو تــا در 
ــم. قصــه‌ی  ــا کردی ــژه( و ســه قصــه از او اکتف بخــش وی
ــت  ــه وضعی ــاص ب ــور خ ــی« به‌ط ــاغ شیکسته‌س »قاراب
ــاغ در ســال‌های اشــغال  آوارگان منطقــه‌ی اشــغالی قره‌ب

می‌پــردازد.


